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این مقاله منتخبی است از فرمایشات مرحوم حضرت علامه طهرانی در مجلد پانزدهم کتاب امام 
 شناسی و در ارتباط با قصیده معروف فرزدق در مدح امام سجاد علیه السلام

 السّلامسجّاد علیه قصیدۀ خود را دربارۀ امام فرزدق سرودن داستان
 حکایت شهرآشوب ابن« مناقب»از « بحار الانوار»در  - علیه تعالی اللَه رضوان - علّامۀ مجلسی

حجّ نمود و  ،عبدالملک بن : هشامکه نموده است روایت 1و غیرهما« أغَانی»و « حِلْیه»از  وی کند کهمی
 نصب منبری وی برای حال حجرالاسود پیدا نکرد. در این بر استلام قدرت جمعیت و ازدحام از کثرت

علیهما  الحسین بن علی میانه گرداگرد او را گرفتند، در این شام نمود و اهل جلوس آن کردند، بر روی
 سیما و صورت . از جهتبود و رِدائی او إزاری بر بدنشد و  وارد مطاف کردن طواف السّلام برای

متصاعد بود، در  بو ها از وی انگیزترین و دل ، بهترینبوی خوش ، و از جهترا داشت چهره زیباترین
. نمودن طواف کرد به بود. شروع برآمده بز پینگی زانوی معبود همچون از أثر سجدۀ حضرت پیشانیش

 دادند تا استلام و راه خود کنار رفته خود به او، مردم و ابّهت حجرالاسود رسید، از هیبت موضع به چون
 «؟!امیرمومنان ای مرد کیست این»پرسید: مَنْ هَذَا یا أمِیرَالْمُومِنِینَ؟!  از هشام مرد شامی حجر کرد. یک

 )که نکنند. فرزدق رغبت حضرت به شام اهل آنکه ی، برا«شناسمشنمی»: لَا أعْرِفُهُ گفت هِشام

                                                      
و  از متقدّمين گويد: ايشان 1٢٤ ص ٤٦ در ج خرسان : سيد محمد مهديحروفي مجلّد از طبع اين و محقّق معلِّق  1

 ج« الغمّة كشف»در  و إربلي 1٩1 ص« اختصاص»مفيد در  ما: شيخ متقدّمين باشند و از اعلاممي كثيري ، جمعمتأخّرين
 بن حسين و شيخ ٦٩ ص - ٦٧ ص 1 ج« امالي»در  و سيد مرتضي 1٩٥ ص« و جرايح جخراي»در  و راوندي ٢٦٧ ص ٢

. و از نجف طبع ٦٣ ص« المعجزاتعيون»در  از مشايخ آنها در بعضي و مشارك و رضي معاصر مرتضي عبدالوهاب
در  و سُبكي ٥٤ ، ص٢ج« الصَّفوة صفة»در  الجوزي بنا : أبوالفرجآوريماز آنها را مي ايطائفه اينك مسلمين سائر أعلام

 1 ج« الجنان مرآة»در  و يافعي 1٤٢ ، ص1 ج« الذَّهب شذرات»در  عماد حنبلي و ابن 1٥٣ ص 1 ج« الشافعيّة طبقات»
در ترجمۀ « الاعيان وفيات»در  لَّكانخَ السلام، و ابنعليه العابدينزين در ترجمۀ امام« تاريخ»عساكر در  و ابن ٢٣٩ ص

 طبع 1٩٣ ص« المهمّة الفصول»در  مالكي صبّاغ و ابن ايران طبع ٧٩ ص« السئول مطالب»در  شافعي طلحة و ابن فرزدق
 و سيوطي« الاسد»مادۀ « الحيوان حياة»در  و دميري ايران طبع 1٨٥ ص« خواصّ الُامّة تذكرة»در  جوزي ابن و سبط نجف

 ، و خطيبنجف طبع ٣٠٣ ص« الطالبكفاية»در  شافعي و گنجي 1٣٢٢مصر سنۀ  طبع ٢٤٩ ص« شواهد مغني شرح»در 
 ص ٢ ج بغدادي« الادب خزانة»در حاشيۀ « شواهد كبري شرح»در  و عيني ٢٨ ص ٢ ج« حماسه» ديوان در شرح تبريزي

« مسجم غيث»در حاشيۀ  زيدون رسالۀ ابن در شرح مصري نباته و ابن ٦٥ ص 1 ج« زهرالآداب»در  و قيرواني ٥1٣
 صولي قصيده ذكر اين طرق و گويد: و از جمله 1٠٨ ص ٩ ج« والنهاية البداية»در  كثير شامي و ابن 1٦٣ ص ٢ ج صفدي

نور »در  و شبلنجي 1٣٧٥مصر سنۀ  طبع 1٩٨ ص« المحرقة الصّواعق»جر در ح باشند و ابنديگر مي و چند تن و جريري
 .و ديگران و ديگران ٨٤٨ ص ٢ ج« فرزدق ديوان»در  و صاوي 1٢٩ ص« الابصار
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او را  من ، آریمن ولیکن»أنَا أعْرِفُهُ.  : لَکنِّیبود( و حاضر بود گفت امیهبنی از شعرا و مدّاحان
 او؟! ! کیستأبوفراس : ایگفت مرد شامی« .شناسممی

و « حِلْیه»را  و بعضی« أغَانی»را  از آن بعضی که سرودن ایقصیده کرد بالبَداهَة شروع فرزدق
 :قرار است از این قصیده ، و تمامیاست ذکر کرده« حماسه»را  بعضی

 السّلام سجّاد علیه دربارۀ امام قصیدۀ فرزدق
مُو  بُهُ قَدى ى بَیانٌ إذَا طُلََّّ نجدى ُودُ وَ الجکرَمُ *** عى : أینَ حَلَّ الْج  ایا سَائلِى

رََمُ  لُّ وَ الْج فُهُ وَ الْجى رى بَیتُ یعج بطَجحَاءُ وَطجأتَهُ *** وَ الج فُ الج رى ى تَعج ذى  هَذَا الَّ
عَلَمُ  رُ الج ىُّ الطَّاهى ىُّ النَّقى مُ *** هَذَا التَّقى بَادى اللَه کلِّهى  هَذَا ابجنُ خَیرى عى

تَارُ وَالىدُهُ *** صَلَِّ عَلَیهى  مُخج َدُ الج ى أحْج ذى قَلَمُ  هَذَا الَّ ى مَاجَرَى الج  إلََى
قَدَمُ   نجهُ مَا وَطَى الج ثىمُ مى ثىمُهُ *** لََرََّ یلج کنُ مَنج قَدج جَاءَ یلج لَمُ الرُّ  لَوج یعج

ى الامَمُ  سَتج بىنُورى هُدَاهُ تََجتَدى ٌّ رَسُولُ اللَه وَالىدُهُ *** أمج  هَذَا عَلِى
فَرٌ *** وَ ا هُ الطَّیارُ جَعج ى عَمُّ ذى تُولُ حَْجزَةُ لَیثٌ حُبُّهُ قَسَمُ هَذَا الَّ مَقج  لج

هى نىقَمُ   ى فِى سَیفى ِّ الَّذى نُ الجوَصِى وَانى فَاطىمَةى *** وَ ابج نُ سَیدَةى النِّسج  هَذَا ابج
ى الجکرَمُ  مى هَذَا ینجتَهى هُ قُرَیشٌ قَالَ قَائلُهَا *** إلََ مَکارى  إذَا رَأتج

فَانَ رَاحَتىهى *** رُ  رج کهُ عى سى تلَىمُ یکادُ یمج طَىیمى إذَا مَا جَاءَ یسج  کنُ الْج
عَجَمُ  تَ وَ الج فُ مَنج أنجکرج رى بُ تَعج عُرج هى *** الج لُک: مَنج هَذَا؟ بىضَائىرى  وَ لَیسَ قَوج
عَجَمُ  لََّمى وَ الج تج *** عَنج نَیلىهَا عَرَبُ الإسج تىى قَصَُُ زِّ الَّ عى وَةى الج  ینجمَى إلََ ذُرج

نج  ضَِ مى مُ یغجضِى حَیاءً وَ یغج یَن یبجتَسى   مَهَابَتىهى *** فَمََ یکلَّمُ إلاَّ حى
لَمُ  اقىهَا الظُّ َ سى ینججَابُ عَنج إشْج مج تىهى *** کالشَّ جَى عَنج نُورى غُرَّ  ینججَابُ نُورُ الدُّ

نىینىهى شَمَمُ   رج وَعَ فِى عى نج کفِّ أرج یُحهُ عَبىقٌ *** مى هى خَیزُرَانٌ رى  بىکفِّ
دُ کانَتج لَاؤهُ نَعَمُ مَا قَالَ: لَا، قَطُّ إلاَّ   لَا التَّشَهُّ هى *** لَوج دى  1 فِى تَشَهُّ

یمُ  یمُ وَ الشِّ ى هُ وَ الَج ُ نج رَسُولى اللَه نَبجعَتُهُ *** طَابَتج عَناَصِى ةٌ مى تَقَّ  مُشج

                                                      
 شود.مي نَعَمُ تلفّظ ضرورت جهت به كه است لاوهُ نَعَمْ بوده كانت آن و اصل است واقع قلب لَاوهُ نَعَم در عبارتِ كانت  1
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نجدَهُ نَعَمُ  لُو عى مََئلى تََج وُ الشَّ حُوا *** حُلج وَامٍ إذَا فُدى قَالى أقج  حََّْالُ أثج
ماً زَانَهُ الجکلىمُ   إنج قَالَ قَالَ بىمََ یهجوَى جََىیعُهُمُ *** وَ إنج تَکلَّمَ یوج

بىیاءُ اللَه قَدج خُتىمُوا هى أنج لَهُ *** بىجَدِّ نُ فَاطىمَةٍ إنج کنجتَ جَاهى  هَذَا ابج
قَلَمُ  هى الج حى فَهُ *** جَرَى بىذَاک لَهُ فِى لَوج ماً وَ شََّْ لَهُ قىدج  اللَه فَضَّ

تىهى دَانَتج لََاَ الامَمُ مَنج  لُ امَّ بىیاءى لَهُ *** وَ فَضج لُ الانج هُ دَانَ فَضج   جَدُّ
لَمُ  لََّقُ وَ الظُّ مََیةُ وَ الإمج عى قَشَعَتج *** عَنجهَا الج سَانى وَ انج یةَ بىالإحج بََى  عَمَّ الج

رُوهَُ   کفَانى وَ لَا یعج تَوج عُهُمََ *** یسج یاثٌ عَمَّ نَفج تَا یدَیهى غى  ا عَدَمُ کلج
لجمُ وَ الجکرَمُ  ى : الْج لَتَانى ینهُُ خَصج لَىیقَةى لَا تُُجشََ بَوَادىرُهُ *** یزى لُ الَج  سَهج

مُ   تَََ یَن یعج یبٌ حى ناَءى أرى فى بُ الج یبَتُهُ *** رَحج دَ مَیمُوناً نَقى وَعج  لَا یخجلىفُ الج
بُُ   رٌ وَ قُرج ضُهُمُ *** کفج شٍََ حَبُّهُمج دىینٌ وَ بُغج نج مَعج تَصَمُ مى  مُ مَنججًى وَ مُعج

سَانُ وَ النِّعَمُ  تَزَادُ بىهى الإحج مُ *** وَ یسج بلَجوَى بىحُبِّهى وءُ وَ الج فَعُ السُّ تَدج  یسج
ضٍ وَ مََجتُومٌ بىهى الجکلىمُ   دَ ذىکرى اللَه ذىکرُهُمج *** فِى کلِّ فَرج مٌ بَعج  مُقَدَّ

تهَُم ***   لُ التُّقَى کانُوا أئمَّ ضى قىیلَ: هُمُ إنج عُدَّ أهج لى الارج  أوج قىیلَ: مَنج خَیُر أهج
مٌ وَ إنج کرُمُوا  مُ قَوج مج *** وَ لَا یدَانىیهى دَ غَایتىهى تطَىیعُ جَوَادٌ بُعج  لَا یسج

مُ   بَأسُ مُُجتَدى ى وَ الج َ دُ الشََّ دُ اسج مَةٌ أزَمَتج *** وَالاسج غُیوثُ إذَا مَا أزج  هُمُ الج
یمٌ وَ أیدٍ بىالنَّدَى هُضُمُ یأبََ لََمُج أنج یحىلَّ الذَّ  یمٌ کرى  مُّ سَاحَتهَُمج *** خى

مُوا ا وَ إنج عَدى رَوج یانى ذَلىک إنج أثج مُ *** سى هى نج أکفِّ طاً مى ُ بَسج بىضُ الجعُسْج  لَا یقج
لىیةى هَذَا أوج لَهُ نىعَمُ  وَّ ىمُ *** لاى قَابى قَبَائلى لَیسَتج فِى رى  أىُّ الج

فج   رى فى اللَه یعج رى نج بَیتى هَذَا نَالَهُ الامَمُ مَنج یعج ینُ مى لىیةَ ذَا *** فَالدِّ   أوَّ
کُمى إنج حَکمُوا  نجد الْج َا *** فِى النَّائبَاتى وَ عى تَضَاءُ بى نج قُرَیشٍ یسج  بُیوتَُُمج مى

دَهُ عَلَمُ  ٌّ بَعج دٌ وَ عَلِى نج قُرَیشٍ فِى ارُومَتىهَا *** مُُمََّ هُ مى  فَجَدُّ
فَتجحى قَدج عَلىمُوا مُ الج َنجدَقَانى وَ یوج نج احُدٍ *** وَ الَج بُ مى عج دٌ وَ الشِّ رٌ لَهُ شَاهى  بَدج

مٌ صَیلَمٌ قَتمَُ  هَدَانى لَهُ *** وَ فِى قُرَیضَةَ یوج  وَ خَیبٌََ وَ حُنیٌَن یشج
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ج أکتُمج ک حَابَةى لََ  مََ کتَمُوامَوَاطىنٌ قَدج عَلَتج فِى کلِّ نَائىبَةٍ *** عَلَِ الصَّ
 قصیدۀ فرزدق ترجمه

، در است بار خود را فرود آورده آستان در کدام جود و کرم که کنجکاو پرسندۀ از من ای» -1
 و گردآیند! آورده روی من سوی به آن رمز اگر خواستاران این بیان است نزد من

زار و رَمْل بَطْحَاء )مسیل سرزمین که تاس ، شخصیتیشناسیتو او را نمی که مردی این -٢
او را  الحرام اللَه شناسد، و بیتاو را می گامها و قدمهای یکایک ( جایمِنَی تا سرزمین مکه اطراف

 شناسند.( همگی او را میآن و داخل مکه از حرم خارج نقاط )تمام شناسد. و حِلّ و حرممی
، و الهی تقوای به مرد معتصم است خدا ! این بندگان و تمامی خلایق پسر بهترین است این -٣

، و و کدورت و نقص از هر زنگار عیب و پیراسته ، و مرد وارستهخداوندی در آمدۀ حفظ در مصونیت
 !و شرافت فضیلت کوه و طاهر، و قلّۀ مرتفع و پاکیزه مرد پاک آن

 ، تا هنگامیمن خدای که ، آنپدر اوست احمد مختار برگزیدۀ عالمیان که کس آن است این -٤
 و صلوات بر او درود و تحیت و پیوسته درآید، مدام حرکت به آفرینش لوح بر روی کتابت قلم که
 فرستد.می

، است آمده بوسیدنش برای کسی بداند چه( است حجرالاسود واقع در آن )که کعبه اگر رکن -٥
 زند. ، بوسهاست نهاده قدم بر زمین را که وی پای افتد، تا جایمی بر زمین تواضع تحقیقاً از روی

 راه وی نور هدایت به جهان هایامَّت تمامی که خدا پدر اوست رسول که ، آنعلی است این -٦
 اند.یافته

شیر بیشۀ  ؛ حمزه)سیدالشّهداء( است مقتول او جعفر طیار، و حمزة عموی که آن است این -٧
، و آمیخته مومنین شیر و شکر با جان با او چون و مودّت محبت که است و هژبر اژدر افکنی شجاعت

 .است برقرار نموده و نفوسشان با ارواح و شکست نقض سوگند غیر قابل
 و غضب خشم آتش خدا که و پسر وصی رسول : فاطمهجهان بانوان پسر بزرگ است این -٨

 درخشید. شمشیر او می از برق خداوندی انتقام
: تراود کهمی سخن این اختیار از زبانش بدون او بنگرد، گویندۀ آن به قبیلۀ قریش چون -٩
باید  گردد، و همهمی سرور ارجمند منتهی این به در قبیلۀ قریش احسانو جود و  و مَجْد و کرَم مکرمت
 گردند! او متمتّع بار فرود آورند، و از کرم و سنگین آستانۀ پر رحمت نیاز خود را در این کاروان

آید او می که در وقتی حطیم رکن که است او نزدیک پر عطا و کرم دست شناخت جهت به -1٠
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خود، نزد خود  و انتفاع وریأخذ نیازها و بهره  نماید، خود او را برای بیاساید و استلام دست تا بدان
 دارد. نگه

 رساند چرا کهنمی وی به ، ضررینمودی او؟ و تجاهل : کیستگفتی که گفتارت و این -11
 !دانستی تو او را ناشناس را که مردی شناسند اینمی عجم و تمام عرب تمام

 از عرب اسلام عالم جمیع بدان از نیل که و شرافتی أعلا نقطۀ قُلّۀ عزّت به است او منسوب -1٢
 اند.و قاصر آمده کوتاه آن ، و از عجمآن

برابر او فرو و ابَّهتِ او چشمها در  مَهَابت نهد، و از فرطفرو می چشم حیا و آزرم او از فرط -1٣
هویدا  بر سیمایش ملیح تبسّم که گوید مگر هنگامینمی سخن با وی کسی گردند و بنابراینمی نهاده

 شود.می
شود، می شکافته و ظلمت تاریکی هایاو پرده نور پیشانی و لمعان از درخشش چنان -1٤
 گردد.می شکافته مِه و تاریکی هایردهافروز، پ خورشید جهان و طلوع از إشراق همچنانکه
 نماید، از دستمی را عطرآگین جان جا مشام ، همهآن بوی که است او خیزرانی در دست -1٥
 و در کمال برآمده او قدری بینی استخوان و بالای آور است او شگفت محاسن که و بافراستی مرد شجاع

 باشد.می و اعتدال زیبایی
 در تشهّدش نگذرانید مگر فقط بر زبان( نه' )لا لفظ خلایق تقاضای در جواب او هیچگاه -1٦

 (.بود نهِ او، آری)بود  او نَعَم ی'نبود لا در میان أحیاناً تشهّدی و اگر هم. گفتمی لَا إلَهَ إلَّا اللَه که
عناصر غرائز  . بنابرایناست خدا جدا گردیده رسولو تبار استوار  او از اصل وجودی شاخه -1٧
 .است و طیب و پاک حمیده او، همه و سجایا و صفات و اخلاق

اند. و در برخورد با زانو درآمده به آن تحمّل از شدّت که است اقوامی بارهای او بارکش -1٨
 برای نیازمندان به ( دادن)آری نَعَم او به د و جوابدهمی ارائه خوش نیکو و سیمائی شمایلی مستمندان

 .است شیرین وی
 پسندند، و اگر روزیرا می آن ایشان جمیع کند کهرا ابراز می درآید، گفتاری سخن اگر به -1٩

 گردد.می او محسوب و محْمدت زینت موجب کلام بگوید آن کلامی
رسالت  که است ، او کسی! و در حَسَبباشیمی او جاهل اگر در نَسَب تاس پسر فاطمه این -٢٠

 !است یافته و خاتمه ، مهر شدهگردیده مختوم جدِّ أمْجَدَش به آسمانی خدائی نامۀ پیامبران
 ر لوحقضا ب ، قلم، و از أزلاست داده و شرافت بخشیده ، خداوند او را فضیلتاز عهد قدیم -٢1
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 .است شده جاری گونه این تقدیر وی
قرار  در مرتبۀ پائین جدَّش و شرف فضل در مقابل پیغمبران جمیع که است شخصیتی این -٢٢

 شمار آمدند. و حقیر به ، پستامّتش و شرف فضل امَّتها در مقابل گرفتند، و جمیع
از  جهت ، و بدینرا فرا گرفته ، همهو عنایت ساناح وجود او به فروزان شمس تابش -٢٣

 )یا تاریکیها( زدوده بیچارگان وارد به و بیدادگری ، و ظلم، فقر و پریشانیو گمراهی ، ضلالتخلایق
 .است برافتاده و از میان شده

 را شامل گانهم و نفعش ثمره که و سرشار است پرآب بارانهای همچون هر دو دستش -٢٤
و  کمی دستخوش کنند و هیچ گاهتقاطر می الهی رحمت زلال از آب پیوسته دو دست گردد. اینمی

 شوند.نمی واقع و فقدان کاستی
 غضبش و حِدَّت خشم از شدّت أبداً مردم که طوری به است و ملایم ، نرمو خویش خُلْق -٢٥

 حمیدۀ او هستند. علیا و اخلاق صفات بخش زینت و کرمش حِلم صلتندارند، و دو خ هراس
. درِ است و رحمت و یمن با خیر و برکت سرشته و طبیعتش کند، و باطننمی وعده خُلف -٢٦

، و در برابر عاقل است شخصیتی . ویاست گشوده پیوسته و وافِدین واردین پذیرائی برای اشخانه
 نماید.می سازی چاره و درایت آورد با عقلمی روی وی به که دائد و مشکلاتیش

 شدن ، و نزدیککفر است ، و عداوتشاناست بدانها دین محبّت باشد کهمی او از گروهی -٢٧
 .است و آفات از گزندها و مصائب و پناه از هلاکت ها و اعتصام آنها نجات به

 موجب محبّت شود، و همینمی دفع واسطۀ محبّتشان ها و گزند ها به اری ها و فتنهگرفت -٢٨
 گردد.می و نعمت مزید احسان

سخن ها  ، و در پایاناست واجب ایو فریضه  خدا در هر نماز واجب بعد از نام ایشان نام -٢٩
 باشد.دهندۀ گفتار می و پایان کننده ختم ایشان اسم ها و کتاب ها و قصائد، بردن و خطبه

 باشند، و اگر از بهترینمی و پیشوایانشان امامان شمار آورند آنان را به تقوی اهل اگر وقتی -٣٠
 هستند. شدگان و نامبرده امامان آنان آورند باز هم میان به سخن زمین روی مردم

 آخرین به باشد کهنمی آن را توان و مَجْد و عُلُوّ رتبت فضیلت تازِ تندروِ میدانیکه اسب هیچ -٣1
 کنند، و یا لاأقلّ همسایه توانند خود را بدانها نزدیکنمی قومی مرحلۀ سیر آنها خود را برساند، و هیچ

 باشند. مجد و کرامت صاحب بزرگوار و ، قومیقوم آن گردند، گرچه و همجوارشان
 باران های خاندانند که گردد، این دامنگیر مردم و تنگی آورد و سختی روی سالی اگر قحط -٣٢
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 شیران یگانه ایشانند که آید، باز هم پیش و کارزاری و بأس باشند، و اگر شدّتمی خلایق برای رحمت
 باشند.می و مسلمین بیضۀ اسلام حفظ و مردم از نوامیس دفاع هژبران

و  گذارند تا مذمّتدیگر نمی از طرف پرعطا و بخشش و دستهای از طرفی کریمانه خوی -٣٣
 بار فرو ریزد. منزلشان در ساحت عیب

را فروبندد،  باز و بخشنده دستهای تواند آننمی ایشان و تنگدستی معیشت عُسْر و ضیق -٣٤
 دارا باشند و یا نادار. چه است و ساری جاری پیوسته عطایشان راینبناب

، و یا از خود آنهاست اوَّلین یا از جدّ او و تبار او که در گردنشان که است از قبایل قبیله کدام -٣٥
 باشد؟ نبوده و منّتی او نعمتی

 ، دینجهان هایامّت شناسد. زیرا بهاً میو جدِّ او را حتم خدا را بشناسد، نیاکان هر کس -٣٦
 .است مرد رسیده این خدا از بیت

 ایشان های، تنها و تنها خانه و مشاجرات و سختی ها و وارداتِ گزنده مشکلات در جمیع -٣٧
را  و حکم نموده خصومت فصل نمایند، و در پرتو أنوار آنمی استضائه از آن مردم که است در قریش
 دارند.و داد استوار می عدل در میزان

 بن از او علی ، و پسجدّ او از قریش وی : در ریشۀ اصلیباشد کهمی آن سبب به و این -٣٨
 .است شاخص طالبأبی

 دو حفرۀ خندق که احد، و غزوۀ أحزاب ، و تنگۀ کوهبَدْر است او سرزمین شاهد و گواه -٣٩
و  معلوم و دشمن او بر دوست و عظمت آثار رشادت که مکه روز فتح دهند و همچنین گواهی انبد

 باشد.مشهود می
در کنار  قُرَیضَهاویند، و أیضاً در بنی برای دو شاهد صادق و دو غزوۀ خَیبَر و غزوۀ حُنَین -٤٠

و گشایندۀ  فاتح او یگانه که و دشواری تاریک زا وروز وحشت  یهود در آن و مرتفع ضخیم های قلعه
 .است آنها بوده

از  صحابه که است بوده انگیزیو وحشت  پرهیجان های ، صحنهو مواضع مواطن این -٤1
 ، همچنانکهنمایمنمی را کتمان آن من که است واقعیتی فروماندند، و این آن و چارۀ تدبیر فتح گشودن

 «داشتند. را کتمان آن آنان
 امیهبا بنی مقابلۀ فرزدق

: ألَا قُلْتَ فِینَا نمود و گفت را قطع شد، و جائزۀ فرزدق خشمگین قصیده این از شنیدن هشام
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 «؟!اینسروده ای، قصیدهقصیده این تو چرا دربارۀ ما مثل»مِثْلَهَا؟! 
 أقُولَ فِیکمْ مِثْلَهَا! هَاتِ جَدّاً کجَدِّهِ، وَ أباً کأبِیهِ، وَ اُمّاً کاُمِّهِ حَتَّی: گفت فرزدق

 آن دربارۀ شما مثل تا من مانند مادرش ، و مادریمانند پدرش مانند جدِّ او بیاور، و پدری جدِّی»
 «!را بسرایم

 بن علی امام حضرت به قضیه ودند. خبر ایننم محبوس و مدینه مکه میان را در عُسْفَان فرزدق
: أعْذِرْنَا یا أبَافِرَاسٍ، فرستاد و گفت هزار درهم دوازده وی برای علیهما السّلام رسید. حضرت الحسین

 فَلَوْ کانَ عِنْدَنَا أکثَرُ مِنْ هَذَا لَوَصَلْنَاک بِهِ!
 «!فرستادیمتو می را برای بود، حتماً آن بیشتر از اینعذر ما را بپذیر! اگر در نزد ما  أبوفراس ای»

قُلْتُ إلَّا غَضَباً لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ! وَ مَا  : یا بْنَ رَسُولِ اللَه! مَا قُلْتُ الَّذِیرا رد کرد و گفت آن فرزدق
 کنْتُ لِارْزَأَ عَلَیهِ شَیئاً!

او  دربارۀ خدا و رسول مگر آنکه نداشت علّتی ماسروده  من را که خدا ! آنچه پسر رسول ای»
 «!ام نسروده ایو صِلِه خیری امید چشمداشت را به آن ، و منشدم خشمگین

اللَه  عَلَیک لَمَّا قَبِلْتَهَا فَقَدْ رَأَی کردند: بِحَقِّی فرستادند و پیام وی را مجدّداً برای آن حضرت
 یتَک!مَکانَک وَ عَلِمَ نِ

تو  تو خبر دارد و از نیت را بپذیر! خداوند از منزلت : آنکه دهممی بر تو، سوگندت حقّ من به»
 «باشد.می مطّلع

، و از بود، هجو کردن خود محبوس که را در وقتی کرد تا هشام کرد و شروع را قبول آن فرزدق
 باشد:می أبیات او این جملۀ هجویات

  
ى مُنىیبُهَا**  تىى *** إلَیهَا قُلُوبُ النَّاسى یهجوى ینَةى وَالَّ مَدى بىسُنىى بَیَن الج  * أیحج

لَاءَ بَادٍ عُیوبَُا  ج یکنج رَأسَ سَیدٍ *** وَ عَیناً لَهُ حَوج  *** یقَلِّبُ رَأساً لََ
  

به جهت انابه و اى که به سوى آن دلهاى مردم کند ما بین مدینه و مکه.   آیا او مرا زندانى مى1
 کند؟رجوع به خدا میل مى

دهد که سر بزرگمرد و سالار نیست، و چشمان لوچى دارد که عیبهایش .   او سرى تکان مى٢
 آشکارا و نمایان است
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وارد  أبوبکر علّاف دادند او را آزاد نمود. و در روایت هشام را به هجویه ابیات خبر این چون
 تبعید کرد. بصره او را به هشام که است

 کند.می را بیان روایت این ، مثل، از پدرشعائشه محمد بن بن با سند خود از عبید اللَه و کشِّی
 السّلام از فرزدقعلیه سجاد امام قدردانی

کند می باشد روایتمی فرزدق از راویان که از فرعان دگری با سند متّصل« اختصاص»و أیضاً از 
 بن علی بن الحسین بن علی به نظرش چون نمودم حج مروان بن با عبدالملک سالی : مناو گفت که

: گفت فرزدق« مرد کیست این»: مَنْ هُوَ؟! دهد و گفت در أنظار کاهشتا او را  : افتاد، خواستطالبأبی
 : هَذَا ابْنُ خَیرِ عِبَادِ اللَه کلِّهِمُ هَذَا التَّقِی النَّقِی الطَّاهِرُ الْعَلَمُ.قصیدۀ معروفۀ خود را گفتم بالبدیهة من

هزار دینار طلا  یک وی به در هر سال کهبود  بر این عادتش رسانید، و عبدالملک پایان به تا آنکه
 الحسین بن علی محضر امام به شکوه نمود. فرزدق خود محروم از عطای سال را در آن داد. ویمی

 گوید. سخن صلۀ وی در بازگشت تقاضا نمود تا او با عبدالملک علیهماالسّلام برد، و از وی
 من»کانَ یصِلُک بِهِ عَبْدُالْمَلِک وَ صَنَّ عَنْ کلَامِهِ.  بِمِثْلِ الَّذِی  مَالِیفرمود: أنَا أصِلُک مِنْ  حضرت

 با نفس با عبدالملک از تکلّم ، و حضرتدهممی داد، صلهمی تو صله او به که مقداری به خودم از مال
 «خود إبا کردند. شامخ

الآجِلِ أحَبُّ إلَی  ه! لَا رَزَأتُک شَیئاً، وَ ثَوَابُ اللَه عَزَّ وَجَلَّ فِی: وَاللَه یابْنَ رَسُولِ اللَ گفت فرزدق
 الْعَاجِلِ! مِنْ ثَوَابِ الدُّنْیا فِی

 ، و ثوابنداشتم وجه هیچ به تو أبداً چشم داشتی به خدا! من پسر رسول خداوند ای به قسم»
 «زودگذر! دنیای در این و پاداش از ثوابباشد محبوب تر می عزّوجلّ در آخرت خدای

مشهور  از سخاوتمندان یکی جعفر طیار رسید، و وی بن عبداللَه بن معاویة به فرزدق ماجرای
 فرزدق بود. او به هاشمبنی از ادباء و ظرفای ، و یکیعنصر و نسبش فضیلت جهت بود، به هاشمبنی

 مقدار بیست : بهگفت باشد؟! فرزدق بوده از بقیۀ عمرت زنیمی در حدس! چقأبوفراس : ایگفت
 .سال

وَاعْفُ أبَامُحَمَّدٍ! أعَزَّهُ اللَه عَنِ  : فَهَذِهِ عِشْرُونَ ألْفَ دِینَارٍ أعْطَیتُکهَا مِنْ مَالِیاو گفت به عبداللَه ابن
 أمْرِک! الْمَسْألَةِ فِی

، و أبو محمد خودم از مال نمایمتو عطا می را به آن من باشد کههزار دینار می بیست این بیا اینک»
، و را عزیز، و غیر منفعل کند. خداوند وی دربارۀ امر تو وساطت سجّاد( را معذور بدار از آنکه )امام



_______________________________________________________________________________________________________ 
11 

 «!است ر داده( قراامیهبنی )از لئیمان اتجائزه  صِله دربارۀ سوال مذلّت غیر پذیرای
 أخَّرْتُ ثَوَابَ ذَلِک لِاجْرِ الآخِرَةِ. مَالَهُ فَأعْلَمْتُهُ أنِّی : لَقَدْ لَقِیتُ أبَامُحَمَّدٍ بَذَلَ لِیگفت فرزدق

او را  و من است فرموده بذل من خود به ، و از مالامکرده سجّاد( را ملاقات ابو محمد )امام من»
 1«!برسم اجر آخرت تا به داشتم را واپس عمل این پاداش : منکه نمودم آگاه

  

                                                      
 ٣٤٥ص  1٥. امام شناسی ج   1
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